
 

 

 جر أم بطلان اجاره با موت موجر و مستبطلان و عد يبررس
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 ١دهيچك

دارای سابقه  و باشدمیاجاره یکی از موضوعات مهم ویک مسئله مبتلابه جامعه مسلمین 
مورد بحث وبررسی قرارگرفته است حضرت امام طولانی است و در اکثر کتب روایی و فقهی 

درتحریر الوسیله آنرا مورد بررسی قرارداده است. این پژوهش درمورد بطلان ویاعدم  خمینی
بطلان اجاره باموت موجر ویامستاجر مورد واکاوی قرارگرفته وبه تبع آن دیدگاه علماءء دیگر 

حاب، واجماع بیان گردیده ودر نهایت نیز بیان گردیده همچنین دلائل ازجمله روایات، استص

به این رویکرد دست یافته که اجارۀ اعیان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمی 
 گردد.
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 مقدمه

آید که اکثر علماءء درکتب شان آن را مطرح نموده. بحث اجاره ازجمله مباحث مهم به شمار می
از زمان شیخ طوسی تا به عصرحاضر مورد تضارب آراء  باشدمیدارای پیشینه طولانی 

ام در میان مردم لفظ اجاره ن باشدمیترین مباحث فقهی علماءءفریقین بوده ویکی از کاربردی
این مباحث  حضرت امام خمینی دانندمیحتی عوام الناس اکثر مسائل اجاره را آشنایی دارد

 مسئله مورد بررسی قرار داده٤٣را در کتاب شریف تحریر الوسیله در 
در این نوشتار، مسئله یازدهم طبق متن تحریر الوسیله، ازکتاب اجاره انتخاب شده است.که 

فظ برای توضیح بیشتر آن ابتدا ل کند)ر ومستاجر بحث می(باره بطلان وعدم بطلان اجاره با موت موجدر
اجاره مفهوم شناسی شده است و در مرحلۀ بعد دید گاه حضرت امام مورد پژوهش قرار گرفته 
وبعد اقوال دیگر علماء را در مورد ابطال ویا عدم ابطال اجاره با موت موجر ویا مستاجر به 

رحله، به استدلال علماءء پرداخته و احادیثی را که رشته تحریر کشیده شده است. بعد از این م
 در این مورد مستند قرار گرفته، تحلیل و در مواردی هم که لازم دیده، اقدام به نقد کرده است.

 اجاره ازديد گاه واژه شناسان .١

: ١٤٠٢(مصطفوی،التحقیق، ، مصدر ثلاثی مجرد از باب أجَرَ یَأجُرُ است »اجر«اجاره همانند 

(ابن آمده است. » مزد«و » اجرت«و » مزدوری گرفتنبه» «به مزد دادن«معنای که به )۱/۳۸

کار رفته ایجار و استیجار و مؤاجره نیز در معنای اجاره به )۷۷۷۸/ ۱: ١٤١٤منظور، لسان العرب، 
ه؛ولی استعمال شد (خدمات)است که ایجار و استیجارهم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال 

کار رفته است؛ اگرچه برخی کاربرد آن را در اجاره منافع نیز مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به
 اندذکر کرده

 در اصطلاح. ٢

اجاره تملیك منفعت یا عمل در مقابل عوض است.علاوه بر تعریف یاد شده که میان فقیهان 
عقد تملیك منفعت در های دیگری نیز برای اجاره شده است از جمله مشهور است تعریف
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و چیزی که برای انتقال منفعت  )٣٢٧/ ٤: ١٤١٠(شهیدثانی، الروضة البهیة،عوض مشخص،مقابل
به )٢٠٤/ ٢٧: ١٤٠٤(نجفی،جواهر الکلام،به دیگری در مقابل عوض معین، تشریع شده است. 

ره، از شود.عنوان اجاگفته می» مستأجر«و به اجاره کننده » اجیر«یا » موجر«اجاره دهنده 
های مستقل فقهی است که مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، باب

های فقهی نیز مانند صلات، حج و تجارت ای از احکام آن به مناسبت در دیگر بابلیکن پاره
 آمده است.

فرماید: اجاره یا متعلق به اعیانی است که مملوك است از قبیل می حضرت امام خمینی
حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند اینها که تملیك منفعت آنها را در برابر عوض، 

بخشد. یا متعلّق به انسان است مانند اینکه شخص آزاد خودش را برای کاری اجیر فائده می
هد. دشود، فایده مینماید که غالبا تملیك کارش را به دیگری در مقابل اجرتی که قرار داده می

مانند این که زن شیرده خودش را برای  (نه کارش)اش تملیك منفعت وی استو گاهی فایده
: ١٤١٨ترجمه، –(خمینی، تحریر الوسیلة شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او 

٢/٤٨٣( 
بهترین تعریف را برای اجاره محقق بروجردی نموده ودر تعلیقه که بر شرح عروه الوثقی 

من أنّ الإجارة بمعناها الاسمی إضافة خاصّة یعتبرها العقلاء فی العین  نویسد:اردمید
المستأجرة بالنسبة إلی المستأجر، مستتبعة لملکه، أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها، أو 

(یزدی،العروة لتسلّطه علیها بتلك الجهة، و لذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعین

اهر عبارت امام در تحریر الوسیله با این تعریف موافق است چون ظ )٧/ ٣: ١٤٠٩الوثقی:
دراین تعریف غرض مترتب بر اجاره بیان شده و حضرت امام در مساله اول کتاب اجاره تصریح 

اما فرق بین عبارت امام ومتن تعلیقه عروه وجود داردکه بکونها عبارة عن الإضافة الخاصّة)(کرده
(غایة الأمر أنّه قد یکون المملوك هی ینکه منفعت همان ملکیت است درعبارت امام جزم دارد به ا

هل (ولی در عبارت تعلیقه عروه تردید وجود دارد،دراینکه منفعت المنفعة، و قد یکون هو العمل)
  یکون هو الملکیة أو یکون هو الاستحقاق، أو یکون هو التسلّط)
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 بندي جمع.٢-٢

 مقابل عوضالف)اجاره: تملیك منفعت یا عمل در 
 عوض مشخصب)عقد تملیك منفعت در مقابل

 ج)انتقال منفعت به دیگری در مقابل عوض معین
 ٣بخشدد)تملیك منفعت آنها را در برابر عوض، فائده می

 اش تملیك منفعت وی است نه کارشه)وگاهی فایده
 است که مورد پذیرش درنتیجه بهترین تعریف برای اجاره تعریف ایت الله بروجردی

 حضرت امام خمینی قرار گرفته است.

 روايات. ٣ 

روایات یکی از مهمترین دلیل بر بطلان ویاعدم بطلان اجاره درصورت موت هریک از موجر 
 ومستاجر است در این اخبارکه علماءءبه آن استدلال کرده دوقسم است 

 قسم اول. ٣-١

 ا)(حیا و میتقسمی مانند اوفوا بالعقود عام است و در آن صحبت از فوت شدن نیست و مطلقا 
ید اگر اجاره ای کرده ای باید پای آن بایستی.این روایت صحیح است می  گو

 روايت علي بن يقطين. ٣-١-١

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَ  حْمَنِ مُحَمَّ انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ
بَا الْحَسَنِ ع

َ
لْتُ أ

َ
اجِ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ سَأ  (مراد از ابی الحسنبْنِ الْحَجَّ

جُلِ یتَکَارَی  امام هفتم است) فِینَةَ  کند)(کرایه میعَنِ الرَّ وِ السَّ
َ
جُلِ الْبَیتَ أ مِنَ الرَّ

قَلَّ قَالَ  ک سال)(خانه وکشتی رایک سال یابیش از یسَنَةً 
َ
وْ أ

َ
کْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أ

َ
وْ أ

َ
أ

ذِی  (تا زمان سر آمدن اجاره باید کرایه را بدهد)الْکِرَاءُ لاَزِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ  الَّ
خْذِ الْکِرَاءِ إِلَی  (تا همان زمانی که اجاره باقی است)تَکَارَی إِلَیهِ 

َ
وَ الْخِیارُ فِی أ

 
َ
هَا إِنْ شَاءَ أ بِّ کتاب اجاره،  ۱۳: ۱۴۰۹(عاملی، وسائل الشیعه،خَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ. رَ
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  باشدمیاختیار کرایه گرفتن بدست صاحب اجاره  )۷باب  ۱حدیث 

 بررسي سند حديث. ٣-١-٢

این روایت مطلق است. این حدیث در واقع مرکب از دو حدیث است زیرا دو راوی جداگانه 
 کندذکر این روایت این سند را هم ذکر میدارد زیرا صاحب وسائل بعد از 

بِی بَصِیرٍ یعْنِی الْمُرَادِ 
َ
بِی عُمَیرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
 یبِإِسْنَادِهِ عَنْ أ

هِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
 قَالَ سَأ

 بررسي دلالت حديث. ٣-١-٣

ه توانیم بگوئیم ککسی ادعاء کند که این روایت منصرف به زنده است ولی می وممکن است
انصراف ندارد و این انصراف بدوی است و اطلاق این حدیث باقی است و شامل حیات و 

  (مکارم همان)شود. ممات می
یل تواند دلنویسد: که این حدیث نمیمرحوم فاضل لنکرانی در باره دلالت این روایت می

(فانقدح ممّا ذکرنا أنّ دلالة هذه الروایة الخاصّة و شبهها علی بر لزوم اجاره وعدم بطلان به موت.  باشد
 لزوم الإجارة و عدم البطلان بالموت ممّا لا سبیل إلی المناقشة فیها)(لنکرانی،همان)

 قسم دوم. ٣-٢

یح قسم دیگر روایت واحدی است که در خصوص میت است و سند این روایت هرچند صح
 است ولی در دلالت آن بحث است مانند روایت محمد همدانی

دٍ جَمِیعاً  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ أ

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّ مُحَمَّ

دٍ الْهَمَذَانِی وَ عَنْ مُحَ  ازِ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ زَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّ مَّ
بِی الْحَسَنِ 

َ
دٍ الْهَمَذَانِی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ  عَنْ مُحَمَّ

ةٍ آجَرَتْ ضَیعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ 
َ
لْتُهُ عَنِ امْرَأ

َ
نْ  (مزرعه اش را ده سال اجاره داد)وَ سَأ

َ
عَلَی أ

جَارَةَ فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا  (اجاره ی هر سال را آخر سال بدهند نه اول تُعْطَی الإِْ
مُ لَهَا شَی سال) جَارَةِ مَا لَمْ یمْضِ الْوَقْتُ لاَ یقَدَّ  (قبل از تمام شدن سال)ءٌ مِنَ الإِْ

وْ بَعْ  (موجر)فَمَاتَتْ 
َ
جَارَةِ إِلَی قَبْلَ ثَلاَثِ سِنِینَ أ دَهَا هَلْ یجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الإِْ
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ةِ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ  (ده سال)الْوَقْتِ 
َ
جَارَةُ مُنْقَضِیةً بِمَوْتِ الْمَرْأ مْ تَکُونُ الإِْ

َ
أ

ی لَمْ یبْلُغْ  جَا (به ده سال نرسده)مُسَم كَ رَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الإِْ
وْ شَیئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا  (به ده سال نرسد)الْوَقْتَ 

َ
وْ نِصْفَهُ أ

َ
وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أ

هُ.   )۲۳باب ۱(عاملی،همان،حدیث بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّ

 بررسي سند حديث. ٣-٢-١

گوید ابراهیم بن محمد الهمدانی ثقه است و ما بقی صاحبان رجال جال میکشی در ر
یند: کان وکیل الناحیة یعنی وکیل ناحیه ی امام رضا یا امام هادی بوده است می ر (زیرا دگو

روایت آمده است که کتبت الی ابی الحسن و از آنجا که قبل از ابراهیم بن محمد علی بن 
از ابی الحسن یا امام رضا است و یا امام هادی علیهما السلام  مهزیار است از این رو مراد

 است و اصل در وکیل بودن برای ائمه دلالت بر وثاقت است و بقی رجال همه ثقه هستند
فرماید: نسبت به مستاجر در باره بطلان اجاره محقق خویی در بررسی سند روایت می

 حدیث به صورت گوناگون نقل شده حتی یک روایت ضعیف هم نداریم ولی درباره موجریک
شود برخی بر این باور است در صورت شود که با موت موجر اجاره باطل میگاه گفته می

موت موجر نیز عقد اجاره صحیح است این روایت را کلینی نقل کرده به طریق خودش از 
محمد بن ابراهیم همدانی اما شیخ طوسی به دو طریق نقل کرده اول ازطریق همدانی دوم از 

 نماید بهری محقق خویی روایت را از دوجهت بررسی میطریق أحمد بن إسحاق الأ
طریق شیخ طوسی در وسایل است که دو گونه نقل شده اول از محمّد بن علی بن محبوب . ١

و هو سهو من قلمه الشریف، و صحیحه محمّد بن أحمد بن یحیی کما فی التهذیب.و الطریق 
مجهول است هیچ گونه مدح وذم  صحیح إلی أحمد بن إسحاق الأبهری که این اسحاق ابهری

درباره ایشان در کتب رجالی وجود ندارد ازایشان در کتب اربعه دوروایت نقل شده یک همین 
 )٣٠/١٢٧ همان: (خویی، روایت مذکور ویک روایت دیگر هم ازایشان نقل شده که مضمره است

صحیحش احمدابن توان گفت که این نسخه همه آنها غلط است فرماید که میمرحوم خویی می
اسحاق اشعری است بدل احمد بن اسحاق ابهری، فإن کان الأمر کذلك فالروایة لا بأس بها حینئذٍ، 

 )٣٠/١٢٧همان: (خویی،لکنّه مجرّد احتمال غیر مصحوب بدلیل أو قرینة تشهد علیه. 
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طریق دوم شیخ که از کلینی نقل کرده این طریق هم ضعیف است به خاطرابراهیم ابن . ٢
محمد همدانی که درسند حدیث قرار دارد حیث لم یرد فیه مدح و لا توثیق. محقق خویی بر 
این باوراست که این طریق هم ضعیف است فهی إذن ضعیفة بطرقها لا یعوّل علیها، سواء أدلّت 

 علی الفساد أم لا.
 بررسی دلالت حديث. ٣-٢-٢

(فَلِوَرَثَتِهَا کندعبارت: مطرح میو اما از لحاظ دلالت این حدیث فقط صورت موت موجر را 

جَارَةُ) این عبارت خیلی شفاف نیست یعنی ورثه حق دارند و این غیر از این است که  تِلْكَ الإِْ
این احتمال هم در آن است که  (لورثتها)بلکه گفت  (علی ورثتها)انفاذ واجب است زیرا نگفت 

 بگیرند و اجاره را انفاذ کنند. گیرد و مال الاجاره را بایداجاره دامن ورثه را می
 یعنی اگر ثلث بوده و یا ربع به همان نسبت به ورثه (فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ)

 دهند و این ظاهر در بطلان باقیمانده ی اجاره است.می
ولی صدر روایت اگر به این ذیل عمل کنیم معنایش این است که ما بقی باطل است 

گوید که این اجاره صحیح است.اگر بگوئیم که ذیل معنایش این است که سر سال باید می
دادند که اگر یک سال گذشت کرایه ی یکسال و اگر مثلا سه سال گذشت کرایه ی کرایه را می

 دشوسه سال را این روایت اشاره به تسلیم کرایه است از این رو این ذیل مخالف صدر نمی
شود: اگر بگوئیم تا به حال هر چه بوده ه عبارت دیگر از ذیل روایت دو معنا فهمیده میب

ای را هاست درست و ما بقی باطل است این با صدر مخالف است ولی اگر بگوئیم که کرایه
 .ها تا آخر باقی استگوید اجارهباید سر سال بپردازند این با صدر هماهنگ است زیرا صدر می

احب جواهر اصرار دارد که این روایت دلیل بر بطلان است و مرحوم حکیم بدین جهت ص
 /١١ :١٤١٦ (حکیم،مستمسک العروه الوثقی،کند. در مستمسک کلام صاحب جواهر را تایید می

رسد این گوید: هذا دلیل علی الصحة بلا اشکال.و به نظر میمقدس اردبیلی می )٣مسئله
 شرعی الهی را با این روایت ثابت کرد.توان حکم روایت مبهم است و نمی

ت ظاهر عبار نویسد:می» فلورثتها تلك الإجارة« محقق خویی از نظر دلالت روایت درباره
افتد که ایشان یا انفساخ عقد از زمان موت است که دراین صورت زمام امر دردست ورثه می
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 تواند اجاره بدهد یا اجاره ندهدمی
ه اش که ورثه قایم مقام زن است که دراین صورت اجرة یامراد امر است از زن بورث

کند فتدلّ حینئذٍ علی صحّة الإجارة و عدم المسماه را از مستاجر دریافت می
 بطلانها بموت المؤجر کما ادّعاه جماعة؟

نویسد:بحث در اطراف این حدیث فائده ایشان درادمه بررسی دلالت حدیث می
ود به آن تکیه نمود واجاره به موت هیچشندارد وچون سندش ضعیف است ونمی

شود: و کیفما کان، فلا یهمّنا البحث حول ذلك، فإنّه قلیل الجدوی کدام باطل نمی
بعد ضعف السند المانع عن التعویل علیها، علی أنّ الدلالة غیر خالیة عن المناقشة 

المستأجر، بل هی کما لا یخفی.فالصحیح أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر و لا 
 همان) (خویی، محکومة بالصحّة بمقتضی القاعدة حسبما عرفت.

 روایت دیگری هم وارد شده است که خیال شده است که بر بحث دلالت دارد. 

 روايت احمدبن اسحق. ٣-٢-٣

حْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ کَتَ 
َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ بِی عَنْ عِدَّ

َ
بْتُ إِلَی أ

الِثِ ع  جَرَ (مراد از ابی الحسن ثالث امام هادی علیه السلام است)الْحَسَنِ الثَّ
ْ
رَجُلٌ اسْتَأ

یعَ  (مالک)فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ  (کسی زمینی را از کسی اجاره کرد)ضَیعَةً مِنْ رَجُلٍ  ةَ تِلْكَ الضَّ
جِرِ 

ْ
تِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأ جِرُ الْبَیعَ وَ کَانَ  حضور مستاجر)(در الَّ

ْ
وَ لَمْ ینْکِرِ الْمُسْتَأ

وْ یبْقَی 
َ
 یرْجِعُ ذَلِكَ فِی الْمِیرَاثِ أ

َ
حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ أ

نْ 
َ
نْ تَنْقَضِی إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أ

َ
جِرِ إِلَی أ

ْ
تَنْقَضِی إِجَارَتُهُ.  فِی یدِ الْمُسْتَأ
 )۳حدیث  ۲۴/ باب ۱۳(عاملی،همان:

 بررسي سند حديث. ٣-٢-٣-١

سهل بن زیاد در موثق بودنش اختلاف است تحقیق آنست که ایشان ثقه است 
احمدبن اسحق رازی امامی ثقه است در کتاب اصول کافی دارد که اگر در 

معلق است  سندسهل بن زیاد صحیح باشد پس سند در اول هردو حدیث
 واگرصحیح حمید بن زیاد باشد در سند تعلیق وجود ندارد
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 دلالت حديث. ٣-٢-٣-٢

نْ تَنْقَضِی إِجَارَتُهُ)در متن حدیث عبارت 
َ
ند ااست در این روایت مستاجر و موجر هر دو زنده (إِلَی أ

و فقط کسی که زمین را از موجر خریده است فوت کرده است و از آنجا که مشتری ملک را 
مسلوب المنافع خریداری کرده تا قبل از تمام شدن اجاره ملک مسلوب المنافع به ورثه ی 

 رسد.مشتری می

 روايت عمار ساباطي 

ارٍ السَّ  هِ ابَ عَنْ عَمَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی  اطِی عَنْ أ

رِیقِ  جْرُهُ عَلَی  دیگری نائب شد در حج ودربین راه فوت نمود) (مردی ازالطَّ
َ
قَالَ قَدْ وَقَعَ أ

هِ وَ لَکِنْ یوصِی  کُلُ  کند)(نائب وصیت میاللَّ
ْ
فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یأ

زَادَهُ فَعَلَ اگر کسی دیگر قدرت دارد برمرکب شخص نایب که فوت کرده سوار شود 
(توضیح: لو کان الصحیح سهل بن وزادوتوشه اش را مصرف کند وحج را انجام دهد 

کان الصحیح حمید بن زیاد فلیس و لو  ۲زیاد فالسند معلّق علی أوّل السندین من حدیث 
 )۲۷۰/ ۳: ۱۴۰۷فی السند تعلیق. (کلینی،کافی،

  بررسي سند

عمار بن موسی اساباطی أبو الفضل، مولی، برادرانش قیس و صباح، واز أبی  گویدنجاشی می
روایت کرده و کانوا ثقات فی الروایة، له کتاب یرویه جماعة، أخبرنا  عبد الله و أبی الحسن

جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا علی بن الحسن بن فضال،  محمد بن
 قال: حدثنا عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عنه، بکتابه. 

گوید که: عمار بن موسی الساباطی فتحی مذهب است فطحیا، له کتاب اما شیخ طوسی می
حمیری عن أحمد بن الحسن بن علی بن کبیر، جید، معتمد، رویناه بالإسناد الأول، عن سعد و ال

فضال، عن عمرو بن سعید المدائنی، عن مصدق بن صدقة، عنه. و أراد بالإسناد الأول: أبا عبد 
 الحدیث، رجال معجم (خویی،، عن محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن سعد. (المفید)الله 

 پس از نظر سند مشکل ندارد چون عمار ساباطی ثقه است )١٢/٢٦١: ١٤٠٩
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 دلالت روايت

ید که باید نائب در زمان حیات وصیت کند که بعد از فوتش کسی با زاد و این روایت می گو
کند که اجاره باطل نشده است و دین راحله اش حج نیابتی را انجام دهد این دلالت بر این می

 کند.ی این دین را ادا میهمچنان بر گردن نائب است و وص
کند تنها اشکالی که در این حدیث است این است که این فقط نیمی از مدعا را اثبات می

 کند.شود و این حدیث فرع فوت مستاجر را بیان نمییعنی اجاره با موت موجر باطل نمی
ت اسدر حج نیابی با موت نائب که اجیر است این حدیث کاملا دلالت دارد و عجیب این 

 که کسی به این حدیث در این مورد تمسک نکرده است.

 بندي رواياتجمع 

چهارروایت برای اثبات عدم بطلان عقد اجاره باموت موجر ومستاجر ذکر کردیم 
توان مدعا مورد نظر اثبات کرد که هچکدام دلالت بر بحث نداشت وباآن نمی

دلالت فقط روایت برخی روایات ازنظر سند مشکل داشت وبرخی دیگر از جهت 
کند یعنی اجاره با موت موجر عمار ساباطی است که نیمی از مدعا را اثبات می

کند. ومحقق خویی در شود و این حدیث فرع فوت مستاجر را بیان نمیباطل نمی
فرماید: و کیفما کان، فلا یهمّنا البحث حول ذلك، فإنّه قلیل الجدوی این باره می

 ن التعویل علیها، علی أنّ الدلالة غیر خالیة عن المناقشةبعد ضعف السند المانع ع

 ديدگاه علماء. ٤

 نظر حضرت امام خميني. ٤-١

در کتاب شریف تحریر الوسیله مسئله یازدهم از کتاب اجاره  حضرت امام خمینی
فرماید:ظاهر آن است که اجارۀ اعیان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل می

شودمگر این که مالکیت موجر بر منفعت، محدود به زمان حیاتش باشد؛که با مرگ او نمی
که حیات دارد، وصیت شده ی مادامیای برای شخصشود، مثل وقتی که منفعت خانهباطل می
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 باشد. پس او دو سال آن را اجاره بدهد و بعد از یك سال بمیرد،
إلا إذا کانت الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر

ملکیة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل بموته، کما إذا کانت منفعة دار 
 موصی بها لشخص مدة حیاته فآجرها سنتین و مات بعد سنة، 

البته اگر منفعت آن در بقیۀ مدت، برای ورثۀ موصی یا غیر آنها باشد حق دارند اجاره را در 
ن قبیل است جایی که بطن سابق، عین موقوفه را اجاره بدهد و بقیۀ مدت اجازه بدهند. و از ای

شود مگر اینکه بطن لا حق، آن را اجازه قبل از انقضای مدت آن، بمیرد، که اجاره باطل می
نعم لو کانت المنفعة فی بقیة المدة لورثة الموصی أو غیرهم فلهم أن یجیزوها فی بقیة  دهد.

المدة، و من ذلك ما إذا آجر العین الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء المدة، فتبطل إلا 
 أن یجیز البطن اللاحق، 

ه از های بعدی، مدتی کولی اگر متولی وقف، به جهت مصلحت وقف و مصلحت بطن
و به  باشدمدت بقای بعضی از بطون زیادتر باشد، آن را اجاره دهد بر بطنهای بعدی نافذ می

شود. این مطالب موت موجر و نه به موت بطنی که در حال اجاره، موجود بوده است، باطل نمی
ل تمامش در اجارۀ اعیان بود. و امّا اجارۀ خود انسان برای بعضی از کارها، با مرگ اجیر باط

شود شود. ولی اگر عملی را قبول کند و آن را در ذمۀ خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمیمی
 اش دریافت شود.بلکه دینی بر او است که باید از ترکه

نعم لو آجرها المتولی للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدة تزید علی 
قة، و لا تبطل بموت المؤجر مدة بقاء بعض البطون تکون نافذة علی البطون اللاح

و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة، هذا کله فی إجارة الأعیان، و أما إجارة 
النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر، نعم لو تقبل عملا و جعله فی ذمته لم 

 )۱/۵۷۴(خمینی،همان:تبطل بموته، بل یکون دینا علیه یستوفی من ترکته. 
دید حضرت امام در مسئله پانزدهم کتاب اجاره به ترتیب به شش نکته چنانچه ملاحظه گر
 مهم اشاره نموده است.

مگراین که مالکیت موجر بر منفعت، محدود به  دانددر اجاره اعیان عقدرا باطل نمی. ١
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 زمان حیاتش باشد
ر د اگر منفعت آن در بقیۀ مدت، برای ورثۀ موصی یا غیر آنها باشد حق دارند اجاره را. ٢

 بقیۀ مدت اجازه بدهند.
جایی که بطن سابق، عین موقوفه را اجاره بدهد و قبل از انقضای مدت آن، بمیرد، که . ٣

 شوداجاره باطل می
های بعدی، مدتی که از اگر متولی وقف، به جهت مصلحت وقف و مصلحت بطن. ٤

 باشدی نافذ میمدت بقای بعضی از بطون زیادتر باشد، آن را اجاره دهد بر بطنهای بعد
 شود.اجارۀ خود انسان برای بعضی از کارها، با مرگ اجیر باطل می. ٥
 شوداگر عملی را قبول کند و آن را در ذمۀ خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمی. ٦

 این خلاصه از دیدگاه حضرت امام بود در متن فوق که ملاحظه گردید.
در مسئله موت موجر ومستاجر وابطال ویا عدم باتوجه به آنچه ازبیان حضرت امام خمینی 

ابطال عقد اجاره نتیجه گیری گردیدکه اجارۀ اعیان،با مرگ موجر ومستأجر باطل 
شود.گستره جریان ابطال ویاعدم ابطال عقد اجاره را باموت مستاجر یاموجررا ازدید گاه نمی

ت اعم از قواعد وروایات علماءء دیگر نیزبررسی گردیده به اقوال علماءء به ادله ومستندا
 پرداخته شده است

 شيخ طوسي . ٤-٢

یسد: موت موجر، ویا مستاجر، سبب ابطال اجاره میایشان در کتاب خلاف می ت (الموشودنو

کند در ادامه ی نظرخود این مطلب را اضافه می یبطل الإجارة،سواء کان موت المؤجر أو المستأجر.)
شود وبرخی دیگر ه با موت مستاجر اجاره باطل میکه بعضی از اصحاب ما قائل هستند ک

شود. و فی أصحابنا من قال: موت المستأجر براین باور هستند که با موت موجر اجاره باطل نمی
  )٣/٤٩١: ١٤٠٧(طوسی، الخلاف،یبطلها، و موت الموجر لا یبطلها 

 ديدگاه علامه حلي درتحرير. ٤-٣

حث اختلاف علماءء امامیه را در ابطال وعدم ابطال مرحوم علامه درکتاب تحریر در ابتدا ب
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پذیرد که باموت هردو اجاره باطل کند واین دیدگاه را میاجاره باموت موجر ومستاجر مطرح می
 شود چه قبل از استیفاء منفعت باشد وچه بعدازاستیفاء باشدنمی

الموت قبل  و قال آخرون: لا تبطل بموت من کان منهما و هو الأقوی عندی سواء کان
 استیفاء المنفعة أو بعد استیفاء البعض.

نویسد: اگر مستاجر فوت کند، ووارث هم نداشته باشد،که از منفعت مال الاجاره وبعد می
او بهره برداری کند،ویا وارث آن غایب باشد... دراین صورت باقی مانده مدت اجاره فسخ 

 برد.اره بهره بیشود،چون مانع وجود دارد، که مستاجر از مورد اجمی
و لو مات المستأجر و لا وارث له یستوفی المنفعة، أو یکون غائبا، کمن یکتری دابّة 

ء یحمله، احتمل و یموت فی طریق مکّة، و لا وارث معه، و لیس علی جمله شی
فسخ الإجارة هنا فی باقی المدّة، لوجود ما یمنع المستأجر من استیفاء المنفعة، 

الأقرب عدم الفسخ. و لو کان له علیه متاع لم تبطل الإجارة،  کالهدم، و الغصب و
(حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب و کذا لو کان هناك وارث یستوفی المنفعة 

 )۳/۶۹: ۱۴۲۰الإمامیة،

 صاحب حدايق. ٤-٤

شیخ یوسف بحرانی درکتاب حدایق الناظره، درمورد بطلان اجاره، در صورتی فوت موجر،یا 
 فرماید: در این مسئله سه قول استمستاجر،اختلاف علماء را مطرح نموده، ومی

شود.وصاحب شرائع این دیدگاه را به مشهور قول مشهور که با موت هردواجاره باطل می .١
 نسبت داده است 

 شوداین دیدگاه مشهور علماء متاخر استبا فوت یکی از آنها اجاره باطل نمی .٢
شود این قول سوم ونظر شود وبافوت موجر باطل نمیاجاره باطل میبامردن مستاجر  .٣

اول دیدگاه شیخ طوسی است.در کتاب مختلف الشیعه از ابن براج نقل کرده که عمل اکثر 
اصحاب ما براین است علی أن موت المستأجر هو الذی یفسخها، لا موت الموجر،کسانی 

شود، دلیل آوردن که با مردن طرفین، دیگر میاند که باموت موجر ومستاجر، اجاره باطل گفته
 تواند بیبردزیرامستاجر با عقد مستحق بهره از ملک موجر می گردد.از منفعت بهره نمی
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شود فإذا مات زال ملکه عن العین، و انتقلت إلی الورثة منافع در ملک وارث ظاهر می 
  )٢١/٥٣٩: ١٤٠٥(بحرانی،حدائق الناضرة، مستاجر مسحق استیفای بهره نیست

 . از این دلیل پاسخ گفته اند
 قطعا مستاجر مالک منفعت مشود . ١
 شود درزمان عقد وهمچنین اگر عملِ را اجیر شده باشد مستاجرمالک اجرة کامل می. ٢
وت ف شود در آنجایی که اگر ازدواج کند باکنیز بعداند که این پاسخ نقض میوبعد گفته. ٣
 کند.

فرماید: اظهر در نقض بر دیدگاه اول آنچیزی است، که خودآنها تصریح صاحب حدایق می
شود در اجاره هم مانند بیع است کردند، درمورد بیع که بعد از عقد، عین به مشتری منتقل می

شود،درادامه ومنفعت به سبب اجاره از ملک صاحب عین خارج شده وبه مستاجر منتقل می
که نمودیم ظاهر می گردد که اقوال آنها معنا ندارد که گفتند منافع بعد از موت نویسد با بیان می

 شود بر ملک وارث موجر حادث می

 صاحب جواهر. ٤-٥

 نماید:در کتاب الاجارة این بحث را بیان کرده است و سه دیدگاه را در آن مطرح می
ی گردد این نظرمشهور نظر اول این است که اجاره با موت هریک از موجر ومستاجر باطل م
 شود: قدما است دیدگاه دوم این است که با مستاجر تنها عقد اجاره باطل می

قول سوم آنست که بافوت احدهما با طل نمی گردد واین قول مشهور است بین 
 )٢٠٦/ ٢٧(نجفی،همان: علماءمتاخرین. 

 ظريه شيخ انصاري در صورت موت موجر يا مستاجر. ٤-٦

بطلان است به موت هر یك از موجر و مستأجر خصوصا اگر موجر بمیرد و بلکه اقوی عدم 
 شود اجاره.مستأجر زنده باشد، بلی در چند صورت باطل می

آنکه عین موجره پیش از قبض یا بعد از قبض بلافاصله تلف شود پس در این صورت . ١
 شود.اجاره باطل می
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اء منفعت کند، دراینصورت اجاره آنکه شرط کرده باشند که مستأجر به نفسه استیف. ٢
 شود قبل از استیفاء منفعت.باموت مستاجر باطل می

آنکه عین موجرة وقف باشد و موقوف علیه آن را اجاره دهد از برای صلاح خود نه  .٣
 شود اجاره.مصلحت بطون لا حقه، پس در این صورت به موت موجر باطل می

ه سبب وصیت مالك عین بوده باشد پس آنکه موجر مالك منفعت مدت حیات خود ب .٤
 )١٠٧: ١٤٢١(انصاری،صیغ العقود و الإیقاعات،شود. به موت این موجر اجاره باطل می

 ديدگاه محقق خويي. ٤-٧

محقق خویی در باره ابطال اجاره با موت موجر ویا مستاجر درابتدا دیدگاه مشهور 
القدماء بطلان الإجارة فرماید: نسب إلی المشهور بین کند ومیرامطرح می

بالموت مطلقاً، و نسب إلی جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر 
فرماید: فالصحیح أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر و لا المستأجر، بل هی می

محکومة بالصحّة بمقتضی القاعدة. محقق خویی براین باور است که اجاره به 
 داند به مقتضای قاعدهکه محکوم به صحت میداند بلیک باطل نمیموت هیچ

 )۳۰/۱۲۶: ۱۴۱۸(خویی،موسوعة الإمام الخوئی؛

 االله مكارم شيرازييت. آ٤-٨

فرماید: نظر اقوال در کند ومیایشان دربحث دروس فقه حج نیابتی این موضوع رامطرح می
 باب اجاره سه قول است:

فوت کند اجاره باطل است. قول اول جائی است که هر کدام از موجر و مستوجر 
قول دوم آن است که اگر مستاجر بمیرد اجاره باطل  (این قول بین قدماء مشهور است)

شود. شود نه مالک. قول سوم این است که هیچ یک ازصورت اجاره فسخ نمیمی
در میان این اقوال قول اول و سوم مهم است. (این قول بین متاخرین مشهور است)

 )۲۹: جلسه۱۳۸۷قریرات خارج فقه،(مکارم شیرازی، ت
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 جمعبندي اقوال. ٤-٩

درمجموع اقوال که ذکر گردید برخی علماءء مانند صاحب حدایق وصاحب جواهر فقط اختلاف 
اقوال را نقل نمودند اما برخی دیگر از علماءء مثل شیخ طوسی قائل به ابطال اجاره در صورت 

شود شیخ انصاری بر هردو اجاره باطل نمیموت هریک شد وعلامه در تحریر فرمود که باموت 
این عقیده است اقوی عدم بطلان است به موت هر یك از موجر و مستأجر خصوصا اگر موجر 

داندمگر این که مالکیت بمیرد و مستأجر زنده باشد، امام خمینی در اجاره اعیان عقدرا باطل نمی
 فرماید: نظر اقوال دررم شیرازی میموجر بر منفعت، محدود به زمان حیاتش باشدایت الله مکا

 باب اجاره سه قول است:در میان این دیدگاه ها،نظریه اول و سوم مهم است

 ادله . ٥

 بررسي قواعد. ٥-١

ماید: فریکی ازعلماءء که دلیل آورده برای اثبات دیدگاه خودش صاحب حدایق است ایشان می
اند به اینکه اجاره از عقود لازمه است از شان عقدلازم آنست قائلین به قول دوم استدلال کرده

 شود ودودلیل بر مدعای خود شان ارائه نموده که با موت باطل نمی
  الف) عموم امر وفاء به عقد

 دلیل دوم استصحاب  و ب)
نویسد: در کتاب مختلف به همین قول دوم احتجاج صاحب حدایق درادامه دیدگاهش می

 اند وهمین قول را قبول کرده اندکرده
 اند که اجاره یک حق مالی است ومنفعت مقصوده دارد،معاوضه بر آن صحیح استگفته. ١
 توان آنرا به ورثه انتقال دادمی. ٢
 شود ودرصورتی که با عقد صحیح انجام شده باشد.اگر صاحبش فوت کندباطل نمی .٣
تواند حکم عقدرا استصحاب کرد وعقد ناقل ملک است در این صورت مستاجر می .٤

 شود وموجر مالک مال الاجاره می گرددمالک منافع می
 (حدایق،همان)شوددر صورت موت حق اینها به ورثه منتقل می .٥



     اتیبطلان و عدم بطلان اجاره با موت موجر و مستأجر در روا یبررس
 

 

 اجاره از عقود لازمه است . ٥-٢

نویسد: که اجاره از عقود لازمه است و این دلیل را صاحب جواهر مورد بررسی قرار داده ومی
 طبیعت عقود این است که باقی باشد.

 نقد اين ديدگاه. ٥-٣

رسد این دلیل صحیح نباشد زیرا از باب مصادره به مطلوب است و اینکه طبیعت به نظر می
تمام عقود لازمة البقاء باشد اول کلام است و باید ثابت شود. بله اگر آن را به اوفوا بالعقود 

د. کنشود و الا باید آن را ثابت نمود و صرف ادعا کفایت نمیبرگردانید همان دلیل اول می
 همان) ارم شیرازی،(مک

 استدلال محقق خويي. ٥-٤

یسد: که مستند برای این دو قول وجود ندارد بخصوص قول دوم دلیلش این فقه معاصر می نو
ت ملکی (در صورتی که از نص چشم پوشی کنیم)کند آنست که مقضای قاعده این را اقتضا می

ات ملکیت مطلقه غیر مقیده بحیهریک ار موجر ومستاجروقتی که انتقال پیداکرد این انتقال 
ه کند به ورثه درنتیجه حکم باست وقتی هریک از طرفین فوت نمود ملکیت انتقال پیدا می

بطلان اجاره باموت هریک احتیاج به دلیل دارد،ودلیل وجود ندارد بلکه مقتضای اطلاق در 
  (خویی،همان) ادله صحت عقود است ولزوم استمرارتابعداز موت

 (دام عِزهَ)ايت االله مكارم شيرازي . ٥-٥

ایشان استدلالِ را دربحث خار فقه حج نیابتی به همین مناسبت ارائه نمو دند ومیفر مایند: 
دلائل را که علماء ارائه نموده بر بطلان عقد اجاره باموت موجر یا مستاجر به لحاظ قواعد بر 

 اند صحت و عدم فسخ اجاره دو دلیل ذکر کرده

 به عقد وفاء) الف

دواین فروشاند وفاء به عقد است مثلا شخصی خانه ی را به کسی میاولین دلیل که ارائه نموده
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کند بیع او باطل نیست همچنین اگر منافع خانه را طبق عقد اجاره به کسی شخص فوت می
 بفروشد و سپس فوت کند این عقد اجاره باطل نیست هیچ فرقی بین این دو نیست

 استصحاب) ب

ین دلیل که بیان نموده انداستصحاب است این استصحاب دارای اشکال است به نظر دوم
رسداستصحاب فقط در موضوعات جاری است ولی درمسئله نیابت حج از باب می

استصحاب در شبهات حکمیه است. مضافا بر اینکه موضوع هم عوض شده است و اجیر 
 سابقا زنده بود و الان مرده است

و روایت عمار ساباطی قائل شدیم که اصل  (اوفوا بالعقود)فرماید:ما بدلیل در ادامه بحث می
گردد و باید از طرف نائب این حج را برای این اجاره باطل نیست و پول به ورثه ی نائب برمی

آورند ایشان تنها مشکلی که در روایت عمار وجو دارد این است که در آن منوب عنه بجا می
 به میان آمده است نه فوت مستاجر.فقط از فوت موجر سخن 

 مرحوم فاضل لنكراني. ٥-٦

حضرت ایت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه در کتاب تفصیل الشریعه که شرح بر تحریر 
الوسیله است پس از بحث طولانی درباره دیدگاه علماءء ودیدگاه حضرت امام به این نتیجه 

رسد که مقتضای قواعد عدم بطلان اجاره باموت موجر ومستاجر است و قد انقدح من می
واحد من المؤجر أو المستأجر مقتضی القواعد عدم بطلان الإجارة بموتجمیع ما ذکرنا أنّ 

 )١٩٠: /١٤٢٤الإجارة، -(لنکرانی،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة 

 جمعبندي ادله و نظريه علماء. ٥-٧

اند قواعد است بسیاری از علماء همین دلیل پذیرفتند یکی از ادله که علماء به آن تمسک جسته
 شوده باموت موجر ومستاجر عقد اجاره باطل نمیبر اینک

د که شوعلماء که دراین پژهش دیدگاهش رابررسی کردیم از کلام آنها اینگونه برداشت می
فرمایداجاره از عقود لازمه بهترین دلیل بر ابطال نشدن عقداجاره باموت هریک آنست که می
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ه چشم میخورد ومحقق خویی است واین بیان در دیدگاه. صاحب جواهر وصاحب حدائق ب
بر این باور است که اجاره از عقود لازمه است. ایت الله مکارم شیرازی براین نظریه است که 

قائل شدیم که اصل این اجاره باطل نیست. دومین دلیل که بیان نموده  (اوفوا بالعقود)ما به دلیل 
رسداستصحاب فقط انداستصحاب است بود این استصحاب دارای اشکال است به نظر می

 در موضوعات جاری است
در نتیجه قاعده اصالته اللزوم وقاعده اصالت الصحه بهترین دلیل بر عدم ابطال عقد در 

 صورت موت موجر ومستاجر است.

 اجماع . ٦

اجماع چهارمین دلیل است که بر عدم بطلان عقد اجاره برموت هریک از موجرومستاجر ارائه 
فقط درموت موجر ادعای اجماع کرده قاضی ابن برّاج در کتاب مهذب اند قاضی ابن براج کرده

(ابن و عمل الأکثر من أصحابنا علی أن موت المستأجر هو الذی یفسخه« گفته که 

فرماید دلیل ما اجماع فرقه مرحوم شیخ طوسی درادامه می )٣٠١:/: ١٤٠٦براج،المهذب،
صاحب مسالک براین باور  ) و٢٠٧/ ٧: ١٤٠٧ التهذیب، طوسی، )٢٧٠/ ٣(الکافی،همان: است

 (حدایق همان)است که متاخرین دراین مورد اجماع کرده است. 
 شود سخن از موت موجر به میان نیامده درنتیجه این اجماع فقط موت مستاجر را شامل می

 نتيجه

درمجموع اقوال که ذکر گردید برخی علماءء مانند صاحب حدایق وصاحب جواهر فقط  .١
 اختلاف اقوال را نقل نمودند 

اما برخی دیگر از علماءء مثل شیخ طوسی قائل به ابطال اجاره در صورت موت هریک شد 
ست اشود شیخ انصاری بر این عقیده وعلامه در تحریر فرمود که باموت هردو اجاره باطل نمی

اقوی عدم بطلان است به موت هر یك از موجر و مستأجر خصوصا اگر موجر بمیرد و مستأجر 
داندمگر این که مالکیت موجر بر زنده باشد، امام خمینی در اجاره اعیان عقدرا باطل نمی

فرماید: نظر اقوال در باب منفعت، محدود به زمان حیاتش باشدایت الله مکارم شیرازی می
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 ول است:در میان این اقوال قول اول و سوم مهم استاجاره سه ق
توان حکم عقدرا استصحاب فرمایداجاره از عقود لازمه است ومیصاحب حدایق می. ٢

کرد. صاحب جواهر بر این باور است که اجاره از عقود لازمه است. استدلال محقق خویی بر 
 استمرار تا بعد از موت.  ولزوم باشدمیاین است که مقتضای اطلاق در ادله صحت عقود 

و روایت عمار ساباطی قائل  (اوفوا بالعقود)ایت الله مکارم براین نظریه است که دلیل . ٣٣
 شدیم که اصل این اجاره باطل نیست.

اجماع را قاضی ابن برّاج گفته که و عمل الأکثر من أصحابنا علی أن موت المستأجر  .٤
اید دلیل ما اجماع فرقه است و همچنین صاحب فرمهو الذی یفسخه مرحوم شیخ طوسی می

مسالک براین باور است که متاخرین دراین مورد اجماع کرده است. دومین دلیل که بیان نموده 
حاب رسداستصانداستصحاب است بود این استصحاب دو مشکل دارد یکی اینکه به نظر می

 فقط در موضوعات جاری است
م وقاعده اصالت الصحه بهترین دلیل بر عدم ابطال در نتیجه قاعده اصالته الزو. ٥ -٣

 عقد در صورت موت موجر ومستاجر است.
چهارروایت برای اثبات عدم بطلان عقد اجاره باموت موجر ومستاجر ذکر کردیم که . ٦

توان مدعا مورد نظر اثبات کرد برخی روایات هچکدام دلالت بر بحث نداشت وباآن نمی
خی دیگر از جهت دلالت فقط روایت عمار ساباطی است که ازنظر سند مشکل داشت وبر

شود و این حدیث فرع فوت کند یعنی اجاره با موت موجر باطل نمینیمی از مدعا را اثبات می
فرماید:: و کیفما کان، فلا یهمّنا البحث کند. ومحقق خویی در این باره میمستاجر را بیان نمی

ف السند المانع عن التعویل علیها، علی أنّ الدلالة غیر حول ذلك، فإنّه قلیل الجدوی بعد ضع
 خالیة عن المناقشة

در کتاب شریف تحریر الوسیله مسئله یازدهم از کتاب اجاره حضرت امام خمینی. ٧
فرماید:ظاهر آن است که اجارۀ اعیان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل می

منفعت، محدود به زمان حیاتش باشد؛ که با مرگ او شودمگر این که مالکیت موجر بر نمی
  شود،باطل می



     اتیبطلان و عدم بطلان اجاره با موت موجر و مستأجر در روا یبررس
 

 

 تابنامهك

 ..............................................................................................................................................  
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